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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در مثلی بودن یا قیمی بودن پول بود؛ ما انظار و آراء فقها را درباره تعریف مثلی و قیمی بیان کردیم و اجمااا ض باااب   و 

بحث است ک  آیا پول مثلاای اساات یااا این  ای برای ورود ب   تواند مورد قبول قرار بگیرد، بیان کردیم. این مقدم معیاری ک  می

 قیمی. 

 تنقیح موضوع بحث 

گوییم پول مثلاای یااا قیماای اساات، ب  آن پرداخت  شود، تنقیح موبوع بحث است؛ ما وقتی می  ک م لب دیگری ک   زم است  

اختلاف وجااود منظور چ  پولی است و اختلاف در کدام یک از انواع پول است؟ ب  عبارت دیگر نسبت ب  بعضی از انواع پول  

هایی ک  ما در ابتدا اشاره کردیم ک  ندارد، اما نسبت ب  بعضی دیگر از انواع پول اختلاف است ک  آیا مثلی است یا قیمی. دیدگاه

پنج دیدگاه بود، ناظر ب  همین موارد مختلف فی  است؛ و ا  نسبت ب  بعضی از انواع پول ک  اکنون منسوخ شده و در مباااد ت 

های جدید و امروزی است. لاا ا باارای گیرد، اختلافی وجود ندارد. آن انظار و آراء عمدتاض مربوط ب  پولمورد استفاده قرار نمی

کنیم تا معلوم شود کدام یااک از انااواع مااورد میای ب  انواع پول  اینک  دقیقاض معلوم شود محل نزاع و بحث کجاست، یک اشاره

 اختلاف است. 
 انواع مورد اتفاق 

شود، پول کا یی است؛ ما در بحث از ت ورات پول نوع از انواع پول ک  در سیر ت ورات پول اولین مرحل  محسوب می یک.  1

هایی باعث شد پول کا یی وارد مباد ت شود. مشکلاتی ک  در داد و ستد و معاملات کا  با کا  وجود داشت، گفتیم چ  زمین 

ای ب  حسب فراوانی قابلیت ساانج ، باا  عنااوان کااا ی معیااار و بشر را ب  اینجا رساند ک  یک کا ی خاص را در هر من ق 

سنج  ارزش کا ها   معیار  و  ب  عنوان واس   داد و ستدواس   در مبادل  قرار بدهد؛ مثل گندم، جو، نمک، صدف. این کا ها  

شد و در مقابل آن همین کا  ک  ب  عنوان پول شناخت  شده بود، پرداخاات ؛ گاهی یک خدمتی ارائ  میپ یرفت  شدیا خدمات  

کردند. کا یی ک  تا زمان خریدند و این کا  را ب  عنوان پول و ثمن ب  فروشنده پرداخت میکردند. گاهی یک چیزی را میمی

 ای. پول شدن صرفاض ارزش استعمالی و مصرفی داشت، یک ارزش جدیدی پیدا کرد ب  نام ارزش مبادل 

شد؛ این کا ها یا گندم بود، یا نمک یااا صاادف؛ چااون شد، از دید هم  مثلی محسوب میکا یی ک  ب  عنوان پول شناخت  می 

کردند ک  فراوانی داشت  و مثل و مانند داشت  باشد تا با آن بتوانند ارزش خدمات و چیزی را ب  عنوان واس   مبادل  انتخاب می
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ارزش پاای  آمااده   معیارکنند را بسنجند. پس مقتضای قرار گرفتن یک کا  ب  عنوان واس   مبادل  و  کا هایی ک  دریافت می

کرد ک  این کا  مثلی باشد؛ یعنی تفاوتی بین آن کا ها و امثال آن نباشد؛ و ا  خاصاایت وسااارت در معاملاا  و بود، اقتضا می

پس این محل اختلاف نیست ک  پول کا یی، مثلی است. البت  ا ن پول کا یی نااداریم داد. معیار سنج  ارزش را از دست می

 ای هم برای اختلاف در آن وجود ندارد؛ اما ب  هرحال هم  این را قبول دارند ک  پول کا یی مثلی است. و زمین 

، پول فلزی یعنی رلا و نقره بود. این خودش مراحلی را ری کرد؛ ابتدا مسکوک نبود و بعد باا  صااورت سااک  در دیگر نوع  .  2

کاام باا  د یلاای ارزش رلا و نقره هم بمن اینک  ارزش مصرفی و استعمالی داشااتند، امااا کمآمد و برب سک  هم رایج شد.  

اند؛ این نق  را ایفا کردهای پیدا کردند. ب  جای اینک  کا های مختلف در منارق مختلف واس   مبادل  شوند، رلا و نقره مبادل 

البت  در ابتدا مسکوک نبودند و یک وزن خاصی از رلا و عیار خاصی معیار بود؛ ب  مرور تبدیل شد ب  رلا و نقره مسکوک یا 

یکی از جهاااتی کاا  خود را در معاملات باز کرد،  شد و جایای دینار. از زمانی ک  فلز رلا و نقره دارای ارزش مبادل درهم و  

بربی کاا  در درهاام و  نقره و. اگر عیار رلا و شدمحسوب میمثلی  چونها بود؛  یکسانی ارزش رلا و نقره  قرار گرفتمدنظر  

خواستند ارزش یک کا  یا خدمات را بسنجند، با چند . آن موقع وقتی میشدمثلی قلمداد میدینار ایجاد شده بود یکسان بود، 

یکسان بود و افراد دیگر هاام مثاال همااین فاارد دارای جا هم در این درهم و دینارها ارزش  سنجیدند و  درهم یا چند دینار می

 شدند. ارزش بودند. بنابراین پول فلزی رلا و نقره هم بدون تردید یک شئ مثلی محسوب می

های کاغ ی ک  متحد الشکل و دارای رنگ و ابعاد ها ب  میان آمد. اسکناساین مرحل  هم گ شت و پای رسیدها و اسکناس.  3

ها مانند و مثل داشاات. ؛ مثلاض اسکناس هزار تومانی. اسکناس هزار تومانی دهوارد مبادل  شدند  یکسان و با عدد مشخص بودند

های کاغ ی با رلا و نقره برقرار بود، این اسااکناس پشتوان  این اسکناس، رلا و نقره بود؛ تا زمانی ک  پیوند و ارتباط اسکناس

شد. یعنی یک کاغ ی ک  یک رنگ خاصاای داشاات و یااک عااددی روی آن نوشاات  شااده بااود، یااا بااا هم مثلی محسوب می

کننااد، فااری کنیااد خواستند آن را خرد شد، یا اگر مثلاض میهای دیگر با همان شکل و عدد و رقم یکسان انگاشت  میاسکناس

شد. درست اساات شااکل و شد، باز مثل آن محسوب مییک اسکناس هزار تومانی تبدیل ب  دو اسکناس پانصد تومانی ک  می

کاارد؛ هاای  رنگ و عدد آن متفاوت بود، ولی عرف این دو اسکناس پانصد تومانی را مثل یک اسکناس هزار تومانی تلقاای می

شااد. اش رلا و نقااره بااود، مثلاای محسااوب میگفت این غیر از آن است. پس اسکناس کاغ ی تا زمانی ک  پشتوان کسی نمی

ک  یک اعتبار محض پشت  بود یک کاغ ی تنهان   آنها اسکناسنظر  دانند. ب مییک امر مثلی   را  اسکناس کاغ ی  مشهور فقها

ک  این اسااکناس یااا  اندتصریح کردهدانستند؛ بعضی را معادل یک مقداری از رلا و نقره در بانک مرکزی می  آن، بلک   استآن  

علی الظاهر در این هم نزاع چندانی نیست؛ یعناای این مقدار درهم یا دینار معادل فلان مقدار رلا و نقره در بانک مرکزی است. 

شوند. حداقل در این قسم مشهور معتقدند ک  اسااکناس کاغاا ی های کاغ ی با پشتوان  رلا و نقره، مثلی محسوب میاسکناس

 مثلی است. 
 انواع مورد اختلاف

ای ب  رااور کلاای پیونااد و ارتباااط اسااکناس در یک بره   چون، اسکناس کاغ ی بدون پشتوان  رلا و نقره است؛  دیگر نوع  .1

ها رسماض ارتباط اسکناس کاغ ی را با رلا و نقره ق ع کردند؛ میلادی بعضی از دولت 70در ده  کاغ ی با رلا و نقره ق ع شد. 
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تواند با آوردن این اسکناسی ک  فلان رقم روی آن نوشت  شده، از بانک یک مقداری رلا و نقره اعلام کردند ک  هی  کسی نمی

گرفتند؛ اما از آن سال این پیوند ق ع شد دادند و معادل آن رلا و نقره میها میها را ب  بانکم الب  کند. تا قبل از آن، اسکناس

این  البت   جا سرایت کرد؛ دیگر بانک هی  تعهدی برای اع ای رلا و نقره در برابر اخ  اسکناس کاغ ی نداشت.کم ب  هم و کم

؛ وقتی امضای یک وزیر یا شدتوسط دولت یا نهادی مثل بانک دارای ارزش میدر واقع  ، بلک کاغ ها بدون پشتوان  هم نبودند

گرفت، ب  این معنا بود ک  دولت برای این کاغ  ک  این شکل و رنگ را دارد، این مقاادار رئیس بانک پای آن اسکناس قرار می

نق  .  نداردپشتوان  رلا و نقره    اند برای اسکناس کاغ ی و ل اتبار کردهای را اعای قائل است؛ یعنی ارزش مبادل ارزش مبادل 

شدند. از نظر کارکرد و نق ، های کاغ ی بود ک  با پشتوان  رلا و نقره منتشر میاین اسکناس کاغ ی دقیقاض مثل همان اسکناس

ای اسکناس هزار تومانی بدون پشتوان  راالا و نقااره مثاال ارزش اسکناس وجود نداشت. ارزش مبادل   نوعتفاوتی بین این دو  

گ اشااتند، ایاان ها و نوسانات قیمتاای اثاار میدیگر روی قیمت ای اسکناس کاغ ی با پشتوان  رلا و نقره بود. اگر عواملمبادل 

 بحث دیگری بود. 

البت  شاید نااوع شود، در مورد مثلی و قیمی بودن آن بحث است.  ب  هرحال این اسکناس ک  ب  عنوان پول اعتباری شناخت  می

هم جای این نزاع در آن باشد؛ چون آنجا پای یک اعتبااار   های کاغ ی با پشتوان  رلا و نقرهسوم هم ک  گفتیم، یعنی اسکناس

پس در ؛ ولی با خره محل اختلاف است ک  آیا مثلی است یا قیمی.  احتمال نزاع کمتر است از این نوعدر میان است. ل ا آنجا  

و ا  پول کااا یی و   ک  آیا مثلی است یا قیمی؟  است  اختلافهای کاغ ی ک  هی  پیوندی با رلا و نقره ندارند؛  اسکناس  مورد

اند های کاغ ی با پشتوان  رلا و نقره، اینها محل اختلاف و نزاع نیستند و از محل نزاع خارجپول فلزی رلا و نقره و اسکناس

 )حداقل دو نوع اول(. 

؛ من قبلاض درباره پول تحریری توبیح استپول تحریری    و آنیک نوع دیگری هم از پول داریم ک  قبلاض ب  آن اشاره کردیم  .  2

در این زمان  در مورد پول تحریری هم اختلاف است  کنم ک  اساساض پول تحریری چیست.ام؛ ا ن هم یک اشاره مختصر میداده

 ک  آیا مثلی است یا قیمی. 

ب  همین جهاات اساام آن را تحریااری  شود و شایدل پول حقیقی و واقعی آزاد میپول تحریری در واقع یک پولی است ک  از د

اند. اگر کسی مثلاض یک میلیون تومان پول را ب  صورت اسکناس ب  بانک ببرد و در حساب جاری یا سپرده قرار بدهد؛ گ اشت 

 این پول بر ربق قانون  از  ا ن این شخص نزد آن بانک یک میلیون تومان پول دارد؛ حساب جاری او یک میلیون تومان دارد.

درصد نزد بانک مرکزی ذخیره بگ ارد؛ یعنی آن بانکی ک  این یک میلیون تومان را از ایاان شااخص گرفتاا  و حساااب 20  باید

شود دویست هزار تومان؛ دهد ک  میکزی ب  عنوان ذخیره قانونی قرار میدرصد آن را نزد بانک مر 20جاری برای او باز کرده، 

گ اری یااا ب  عنوان کمک ب  دیگران )یا باارای ساارمای بانک  جود است.  هشتصد هزار تومان پول این شخص در بانک موپس  

دهد. تا حا  پول یک میلیااون دهد؛ هشتصد هزار تومان ب  نفر دوم وام میبرای رفع برخی حوائج و نیازها( این مبلغ را وام می

 شااخص تومان بود، ا ن هم صاحب حساب جاری این یک میلیون تومان را دارد؛ یعنی در بانک این یک میلیون تومان ب  نام

کند و این مبلغ را دهد؛ او هم یک حساب جاری افتتاح میهشتصد هزار تومان وام می دوم آنگاه بانک ب  نفر نوشت  شده است. 

کند. ا ن آن یک میلیون تومان با دادن وام ب  شخص دوم تبدیل شد ب  یک میلیون و هشتصااد هاازار در آن حساب منظور می



   173 
 

ک  هشتصااد هاازار   است  گیرندهوام  دیگریتومان. یعنی دو نفر در این بانک حساب دارند، یکی نفر اول ک  یک میلیون دارد و  

هشتصد هزار تومااان در ایاان  حال از اینشود یک میلیون و هشتصد هزار تومان. مجموع سرمای  این بانک می  ل ا  تومان دارد؛

هزار تومان(   160نزد بانک مرکزی قرار بدهد )  درصد آن را ب  عنوان ذخیره20باید  ، بانک  ثبت شدهب  نام نفر دوم    ک   حساب

آید و تقابای وام . بعد نفر سوم میرا وام بدهداین مقدار  تواندمی . یعنی بانک کأنتواند وام دهدبقی  را میهزار تومان    640و  

دهد؛ او هم یک حساب دارد و این مبلغ را در حساب خود هزار تومان را ب  صورت وام ب  نفر سوم می 640کند؛ بانک این می

شااود هزار تومان ب  آن اباف  شد، کاا  می  640تا اینجا این پول یک میلیون و هشتصد هزار تومان بود، ا ن هم  دهد.  قرار می

 640درصااد  20سرمای  دارد. اینجا بانک    000/440/2تومان. اصل مبلغ یک میلیون تومان بود، اما بانک ا ن    000/440/2

را ب  صورت وام ب  نفاار چهااارم   هزار تومان(  512)  و بقی  آن  هزار تومان(  128)  دهدهزار تومان را نزد بانک مرکزی قرار می

درصد را نزد بانک مرکاازی ذخیااره 20هزار تومان،    512تومان. حال از این    000/952/2شود  ها میل ا مجموع پول  دهد.می

تومان است، ب  نفاار پاانجم وام   هزار و ششصد  409، و بقی  را ک  حدود  تومانو چهارصد  هزار    102حدود  شود  میکند ک   می

تباادیل باا  شود ک  شخصی یک میلیون تومان در بانک گ اشت  اما با قوانین و مقررات و عملیات بانکی، نتیج  این می  دهد.می

میلیون تومااان   بی  از س   صورت ذخیره و  یک میلیون تومان نزد بانک مرکزی ب  کمتر از  ؛شودمیچهار میلیون تومان    حدود

هایی ک  چهار نفر دیگر اخ  میلیون تومان شد. جمع پول اولی  و وام  چهار. یعنی یک میلیون تومان تبدیل ب   ماندهب  عنوان باقی

هایی ک  ب  ایاان تا این سقف مجاز هستند پول تحریری را ب  جریان بیندازند. ب  پول  ؛ یعنیمیلیون تومان  چهارشود  اند میکرده

 گویند. شود، پول تحریری میشکل ایجاد می

من خیلی خلاص  و فشرده ماهیت پول تحریری را توبیح دادم؛ این چهار میلیون تومان کاا  در واقااع از دل آن یااک میلیااون 

 شود. ب  نام پول تحریری شناخت  میتومان و با این روند پدید آمده، 

 علاوه بر چااک، شد، ا نپول تحریری مثلی است یا قیمی؟ پول تحریری در گ شت  با چک جابجا میحال سؤال این است ک   

. پااول شااود، جابجا میگیردابزارهای جدیدی ک  برای نقل و انتقال مورد استفاده قرار می  و  با کارت اعتباری و کارت هوشمند

 شد. جای این پرس  و نزاع هست ک  آیا پول تحریری مثلی است یا قیمی.تحریری ب  یک معنا اوج پول تلقی می

دانند؛ اسکناس با پشتوان  رلا و نقااره هاام از نزاع در پول کا یی و پول فلزی رلا و نقره نیست، هم  اینها را مثلی می  بنابراین

های اسکناس بدون پشااتوان  در پول  جا برخی بگویند ک  قیمی است. عمده نزاعنظر مشهور مثلی است؛ البت  ممکن است همان

هایی ک  در دست مردم در جریااان رلا و نقره )پول اعتباری( و پول تحریری است. این نزاع خیلی مهم است. با خره اسکناس

ها عمدتاض ای دارد و اگر قیمی باشد نتیج  دیگری دارد؛ یا حتی مثلی با یک تعریف خاص، نزاعاست، اگر مثلی باشد یک نتیج 

دش با اخ  وام از بانک قرار داده، این مثلاای اساات یااا در این زمین  است. آن هشتصد هزار تومانی ک  نفر دوم در حساب خو

قیمی؟ اگر بگوییم مثلی است، یک نتیج  دارد و اگر بگوییم قیمی، نتیج  دیگری دارد. پااول الکترونیکاای و ایاان اعااداد ارقااام 

اند و یک بخشی ممکن است مربوط ب  پول تحریری باشد؛ اینها مثلیاسکناس باشد  خودش یک بخشی ممکن است مربوط ب   

بدانیم نزاع در مثلی و قیمی بودن پول مربوط باا  کاادام یااک از انااواع پااول اساات؛ آن انظااار و آراء باید  پس دقیقاض  یا قیمی؟  

گان  ک  قبلاض اشاره کردیم عمدتاض مع وف ب  این دو نوع از پول است و البت  بعضی ناظر ب  نااوع سااوم پااول هاام های پنجدیدگاه
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هستند؛ و ا  پول کا یی منسوخ شده و نزاعی در مثلی بودن آن نیست. پول فلزی رلا و نقره حا  چ  مسااکوک و چاا  غیاار 

مسکوک، این هم مثلی است و نزاعی در آن نیست. عمده در این دو نوع اخیر )چهارم و پنجم( و تا حدودی نوع سوم اختلاف 

 های اعتباری یا کاغ ی بدون پشتوان  رلا و نقره مثلی هستند یا قیمی. وجود دارد؛ باید ببینیم این پول

 

    

»والحمد لله رب العالمین«            


